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با حضور مقام معظم رهبری صورت گرفت
آخرین شب مراسم عزاداری 

حضرت زهرا (س) 
پایــگاه اطلاع رســانی مقام معظــم رهبری:  �

آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا 
سلام االله علیها، شب گذشته با حضور مقام معظم 
رهبری در حســینیه  امام خمینی (ره) برگزار شد. 
یکشنبه شــب نیز مراسم عزاداری شــام شهادت 
حضرت فاطمه  زهرا سلام االله علیها با حضور مقام 
معظم رهبری در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار 
این مراســم، حجت الاسلام والمسلمین  شــد. در 
رفیعی در سخنانی گفت: افراد در مواجهه با حق 
به چهار دسته «حق پذیر»، «حق ستیز»، «حق گریز» 
و «توجیه گــر» تقســیم می شــوند و مهم ترین کار 
حضرت زهرا ســلام االله علیها پس از رحلت پیامبر 
اعظــم صلی االله علیه وآلــه، شناســاندن ولایت و 
مقابلــه با کتمان این حق بزرگ بــود و در این راه 
از جان ارزشــمند خود هزینه داد. همچنین در این 
مراسم، حجت الاسلام شحیطاط به ذکر مصیبت و 

مرثیه خوانی پرداخت.

حکم رئیس جمهور برای پزشکیان و 
مخبر دزفولی

ایسنا: رئیس جمهــور بنا بر پیشنهاد وزیر جهاد  �
کشــاورزی، با صدور احــکام جداگانــه ای، دکتر 
مسعود پزشکیان و دکتر محمد رضا مخبر دزفولی 
را برای چهار ســال به عنوان «عضو هیئت امنای 
مؤسســه تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی» 
منصــوب کرد. متن حکم حجت الاســلام حســن 

روحانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

جناب آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
در اجرای بند (۸) و تبصره ماده (۴) اساسنامه 
مؤسســه تحقیقات واکســن و سرم ســازی رازی 
مصوب ۱۳۸۱/۲/۳۰ شورای گسترش دانشگاه های 
علوم پزشــکی، بنا بر پیشــنهاد وزیر محترم جهاد 
کشــاورزی و با عنایــت به تخصــص و تجربیات 
مفید جناب عالی، به موجب این حکم برای مدت 
چهار ســال به  عنوان «عضو هیئت امنای مؤسسه 
تحقیقات واکســن و سرم ســازی رازی» منصوب 
می شــوید. توفیق شما و ســایر اعضای محترم را 
در انجام شایســته وظایف محوله با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت 

تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

آیت االله موحدی کرمانی:
بعید نیست آمریکایی ها با واکسن 

جعلی مردم را بکشند
مهر: عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام  �

گفت: هیچ بعید نیست آمریکایی ها به عنوان خدمت 
پزشــکی، واکســن های جعلی را به ایران بفرســتند 
تــا پولی از ما بگیرنــد و بعدا یا مردم مــا را بیمارتر 
کنند یا بکشــند.آیت االله موحدی کرمانی در رابطه با 
علمی بودن بیانــات مقام معظم رهبری در خصوص 
ممنوعیت خرید واکســن کرونــا از آمریکا و انگلیس 
اظهار کرد: فرمایش رهبــری در خصوص منع خرید 
واکســن از آمریکا و انگلیس صد در صد علمی است؛ 
به این دلیل که هیچ اعتمادی به این کشورها نیست 
و اینها غیر از دشــمنی با ما هیچ برنامه ای نداشتند. 
هیچ بعید نیســت که آمریکایی ها به عنوان خدمات 
پزشــکی، این واکسن های جعلی را به ایران بفرستند 
تا پولی از ما بگیرند و بعدا یا مردم ما را بیمارتر کنند 
یا بکشند.او با طرح این سؤال که آیا ما آمریکا و اروپا 
را دلســوز خود می دانیم، گفت: اینهــا که هرچه به 
ایران نشــان دادند، غیر از ظلم و ســتم نبوده است؛ 
بنابراین هیچ دلیلی ندارد که ما خودمان را به دست 
اینهــا بدهیم که برای ما واکســن تهیه کنند.آیت االله 
موحدی کرمانی با تأکید بر اینکه خدا می داند اگر این کار 
انجام گیرد [واکســن کرونا از آمریکا و اروپا تهیه شود] 
چه اتفاقی در کشور ایران رخ می دهد، افزود: من فکر 
می کنم بیانات مقام معظم رهبری بسیار علمی، دقیق 
و حساب شده بوده است. هیچ تردیدی در علمی بودن 
بیانات مقام معظم رهبری در این قضیه نیست. مردم 
ما از بس جنایت آمریکا را دیدند، دیگر هوشــیار شدند 

و باور نمی کنند اینها در مقام خدمت به ایران باشند.

رئیس قوه قضائیه:
خود را موظف به دفاع از حقوق 

زنان می دانیم
شرق: رئیس قوه قضائیه گفته است «ما خود  �

را موظــف به دفــاع از حقوق زنــان می دانیم»؛ 
این جمله در حالی بیان شــده کــه حقوق زنان 
یکــی از چالش هــای روز جامعه بــوده و لایحه 
منع خشــونت علیه زنــان همچنــان بلاتکلیف 
مانده اســت. در این میان تنها حقوق به رسمیت 
شناخته  شــده زنــان در زندگــی مشــترک، یعنی 
مهریه و نفقــه نیز با بخش نامه هــای اخیر قوه 
قضائیه ضمانت اجرای خود را از دســت داده اند 
و همچنان شاهد افزایش سطح نابرابری حقوق 
زنان و مردان در امر ازدواج هســتیم. از یک ســو 
حمایــت از مردان ناتوان از نظر مالی در دســتور 
کار اســت و از ســویی دیگر توجهی نیز به دست 
خالــی زنان بــرای مقابله با ناملایمــات زندگی 
مشترک نشــده است. از دیگر ســو، ناتوانی زنان 
در دادخواهــی مانند هزینه های بالای دادرســی 
نیز آنهــا را از تحقــق عدالت دور کرده اســت. 
دسترسی به عدالت برای زنان سخت تر از مردان 
اســت و انتظار می رود دستگاه چاره ای برای این 
معضل بیندیشد؛ زیرا ســید ابراهیم رئیسی در دو 
ســال اخیر نشــان داده به انتقادهــا و چالش ها 
بی تفاوت نیســت و این جمله حمایت از حقوق 
زنان می تواند ســرآغاز تدوین لوایحی باشــد که 
می تواند مدافــع حقوق زنان باشــد. به گزارش 
مرکز رســانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در 
جلسه صبح روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه 
با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه 
زهرا (س)، کســب معرفت نســبت به جایگاه و 
آموزه های آن حضرت را موجب سعادت دنیوی 
و اخروی انســان دانســت. رئیس قوه قضائیه با 
تأکید بر اینکه ســبک زندگــی فاطمی تضمین و 
تأمین حقوق زنان اســت، متذکر شــد: بر اساس 
مکتــب فاطمه زهرا (س)، نــگاه تفریطی که زن 
را از شــأن و منزلت اجتماعــی محروم می کند و 
نگاه افراطــی غربی کــه زن را به عنوان یک کالا 
مطــرح کند، هر دو غلط اســت و مــا هیچ کدام 
را قبول نداریم. رئیســی دفــاع از حقوق زنان را 
وظیفه همه دستگاه ها در نظام اسلامی دانست 
و بــا تأکید بر اینکه دســتگاه قضائــی نیز خود را 
موظف به صیانت از حقوق زنان می داند، تدوین 
لایحه ارتقای کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر 
خشونت را که سال گذشته تهیه و به دولت ارائه 

شد، نمونه ای از این اقدامات دانست.
از مشــکلات دیگر این روزهای جامعه، بحث 
واکسن کرونا و راهکار مقابله با شیوع این بیماری 
اســت. رئیس قوه قضائیه در بخــش دیگری از 
سخنانش، با اشــاره به تلاش های شبانه روزی و 
خالصانه کادر بهداشــت و درمــان در مقابله با 
بیماری کرونــا، از کاهش آمار مبتلایان و قربانیان 
این ویروس منحوس در کشورمان ابراز خرسندی 
کرد و گفت زنان کشــورمان همان طور که در ایام 
دفــاع مقدس همپــای مردان در میــدان جهاد 
بودنــد، در این عرصه نیز نقش ویژه ای داشــتند. 
رئیسی همچنین از تلاش ها برای تولید واکسن از 
ســوی متخصصان داخلی نیز تقدیر کرد و گفت 
این کار ارزشــمند کــه در مرحلــه آزمایش های 
انســانی قرار دارد، می تواند جامعــه را در برابر 
ویروس مصون کند. رئیســی گفــت: وقتی بنیاد 
برکت و ســتاد اجرائی فرمان امام (ره) در مســیر 
تولیــد واکســن حرکت کردند، دشــمن ســخت 
عصبانی شد و این عصبانیت و خشم را با تحریم 
این بنیاد و آستان قدس رضوی که در امور خیریه 
با این مجموعه همکاری دارد، بروز داد. اما سخن 
ما با آنها همان ســخن بلند شهید بهشتی است 
که عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. رئیس 
قوه قضائیه گفت: آســتان قدس رضوی قبله گاه 
عاشقان امام رضا (ع) از سراسر عالم و جایگاهی 
برای کســب معنویت و انسان ســازی در جامعه 
ماست و تحریم این مؤسســه عظیم معنوی که 
خدمتگزار مردم و کارش رســیدگی به محرومان 
و مستضعفان اســت، موجب تنفر هر چه بیشتر 
از آمریکا و صهیونیســت ها می شــود. رئیسی بر 
همین اساس به کسانی که در حوزه های مختلف 
در کشــور مشغول کار و تلاش هستند، متذکر شد 
آنچه برای کشور اقتدار می آفریند، تولید قدرت در 
همه بخش های تولیدی، دفاعی، علم و فناوری، 
اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان اســت و دشمن از 

اقتدار ایران در این حوزه ها عصبانی است.
کنــدی در رســیدگی های قضائی کــه به یک 
بیماری مزمن در دســتگاه قضا تبدیل شــده بود، 
با شیوع کرونا شدت گرفته است، در همین راستا 
رئیســی با تأکید بر اینکــه پرونده های معوقه در 
دادگســتری ها و واحدهای قضائــی باید تا پایان 
ســال جاری تعیین تکلیف شــوند، ســرعت را از 
عناصــر مهــم در احقاق حــق دانســت، اما در 
عین حــال متذکر شــد: «دقــت در کار» نباید به 
خاطر ســرعت در رســیدگی به پرونده ها نادیده 
گرفته شــود. رئیس قــوه قضائیــه همچنین بر 
لزوم رســیدگی فوری به شــکایات و گزارش های 
مردمی تأکید کرده و اظهار کرد: هر شــکایتی که 
به کلانتری یا دادســرا می شود، به محض وصول 
باید به مقام مسئول ارجاع داده شود تا رسیدگی 
به آن آغاز شــود و حتی یک روز هم نباید معطل 

بماند.

سیاست

 در شرایط فوق العاده پیچیده، حرکت 
اول برای کسی که بخواهد شطرنج 

بازی کند مهم نیست، بلکه باید تا اتمام 
بازی، همه امکانات را از پیش بررسی 

کند و به  گونه ای قدم بردارد که به نتیجه 
برسد. ولی در این مورد، اقدام درستی 
انجام نگرفت. بعدها، کسانی که در این 

اقدام شرکت داشتند، می گفتند فقط 
می خواستیم سه، چهار روز سفارت را 
در دست بگیریم و سپس گروگان ها را 

آزاد کنیم 

خبر روزنه

سال هجدهم    شماره 3919 سه شنبه   30 دي 1399

 علی شــاملو: ۱۳ آبان۱۳٥۸؛ تلفن هــا زنگ می خورد، 
صحبت های در گوشی آغاز می شود، پچ پچ ها بالا می گیرد، 
قرار نیست کسی بویی ببرد، روز موعود فرا می رسد، نم نم 
بــاران، جمعی ۴۰۰، ۵۰۰ نفــره را همراهی می کند. از زیر 
چادرها، میله آهنی خودنمایی می کند، عده ای که جوان 
به نظر می رسند و ظاهرا از چیزی ناراضی اند، به شیوه ای 
اعتراض گونه، قدم در خیابان طالقانی می گذارند، باران 
هنــوز آرام آرام می بــارد، جمعیت بــدون هیچ حرکت 
خاصــی آرام آرام از روبــه روی درهای جایــی که گفته 
می شود، سفارت آمریکاســت می گذرند. احتمالا سه در 
پشت سر گذاشــته می شود و در یک چشــم به هم زدن 
اتفاقی غیر منتظره می افتد؛ آن قدر سریع که حتی آن میله 
آهنی هم بی اســتفاده می ماند و همه چیز در یک لحظه 
تمام می شود، ســفارت آمریکا لانه جاسوسی می شود و 
روز دانش آموز ســال ٥۸، تا ۴۴۴ روز، روز دانشجو باقی 
می ماند. اکنون ۴۱ ســال از وقوع آن ماجــرا می گذرد، 
بی شک شــاید ابتدایی ترین کار برای تحلیل آن اتفاق، 
شــناخت فعالان حرکت باشد؛ مســئله ای که البته این 
روزها خیلی ها را خوش نمی آید. به  هر ترتیب از این منظر 
ســفارت آمریکا، پیش از آنکه بتوان هر گونه نامی بر آن 
نهاد، محملی برای جمع آمدن تمامی افرادی اســت که 
این روزها هر کدامشــان نمایندگی خط مشی متفاوتي را 
بر عهده دارند. مسئول مرکز استشهادیون، دبیرکل جبهه 
مشارکت، نماینده اصولگرای مجلس، وزیر دولت مردمی 
و صدها عنوان و اسم مختلف دیگر که نام بردن از همگی 
آنها، چندان ممکن به نظر نمی رســد. از این رو اشــغال 
ســفارت آمریکا در ۱۳ آبان ٥۸ و به تعبیر دانشجویان 
آن زمان، لانه جاسوسی را می توان به جرئت، ویترینی از 
تمامی انواع واقسام ممکن فکر و سلیقه و طبع دانست؛ 
چراکه حتی اگر تفکری نیز در لانه نماینده ای نداشت ، در 
خیابان ها و کوچه های اطراف آن بســاط کتاب فروشی 
پهن یا لااقل در حمایت از این حرکت بیانیه ای صادر کرده 
است. بااین وجود، باز هم ۴۴۴روز گروگان گیری در ایران 
 مانند تمامی وقایع تاریخی، ابهام و ناگفته های بســیاری 
به همراه دارد  که شــاید معلول دلایلی باشد که ذکر آنها 
به نوبه خود خالی از فایده نیســت. به مناسبت ۳۰  دی 
۱۳۵۹، چهل و یکمین سالگرد آزادی ۵۲ گروگان سفارت 
آمریکا، روزنامه «شرق» میزگردی با حضور صاحب نظران 
و کارشناســان برجســته، داوود هرمیداس باوند، عضو 
شــورای مرکزی جبهه ملی دیپلمات ارشــد و بازنشسته 
وزارت امور خارجه، محمد جواد مظفر، رئیس هیئت مدیره 
انتشــارات کویر و از فعالان اصلاح طلــب و ابوالفضل 
بازرگان؛ عضو شــورای مرکزی نهضت آزادی و معاون و 
رئیس دفتر نخســت وزیر در زمان دولت موقت در محل 

روزنامه برگزار کرد که در ادامه می آید:

لطفــا راجع به پیامدهای تســخیر ســفارت  �
آمریکا، روزی که این خبر را شــنیدید و تأثیر آن 

توضیح دهید؟
ابوالفضل بازرگان: ۱۳ آبان یک حادثه تاریخی است 
که نقطه عطفی در انقلاب و تاریخ معاصر ایران بود. 
در ابتــدا، در مورد نقد تصمیم و اقدام دانشــجویان 
بحث می کنــم و پس از آن در مــورد پیامدهای آن 
صحبت هایی خواهم داشــت. ســه ایــراد به اصل 
تصمیم گیری و اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط 
امام وارد بود؛ یکی اینکه دولت موقت دولت مستقر 
بود. این دولت برخاســته از انقلاب، مصوب شورای 
انقــلاب و منصوب از جانب رهبر انقلاب بود و چون 
چنــدی از عمر آن می گذشــت، تثبیت شــده بود. از 
نظر بین المللی، به عنوان یک دولت رسمی شناخته 
شــده بود و با وجود انتقادهایی که از طرف رهبری 
به آن می شــد، همچنان مورد اعتماد بود. به همین 
دلیــل، وقتی مهندس بازرگان اســتعفا داد، در ابتدا 
استعفایش پذیرفته نشد ولی بعدا به ناچار پذیرفتند.
از ســوی دیگر، روابط ما با دولت آمریکا رسمی بود 
یعنی آنها دولت جدید در ایران را به رســمیت شناخته 

و ما نیز آنها را به رسمیت شناختیم. بنابراین، خصومتی 
وجود نداشــت، به ویژه آنکه مرحوم دکتر یزدی نظر امام 
را در مــورد آمریکا و اینکه چه باید کرد، پرســیده بود و 
امام در پاســخ گفته بودند: «کج دارومریز رفتار کنید». در 
آن زمــان، بحث مقابله با آمریکا مطــرح نبود. بنابراین، 
اقدام دانشــجویان در واقع نوعی شــورش علیه دولت 
مستقر محسوب می شد. یک زمان ممکن است با دولتی 
به خاطر مخالفت درگیر شــد، مانند زمان شــاه، ولی اگر 
در مــورد دولتی که با مردم اســت و پــس از انتصاب از 
ســوی رهبر فقید انقلاب در راهپیمایی های عظیم مورد 
تأییــد مردم قرار گرفت، چنین اقدامی انجام گیرد، از نظر 

حقوقی غیرقابل توجیه است.
دانشجویانی که نسبت به عملکرد دولت اعتراض و 
نظراتی داشتند، می توانستند آن را از طریق نمایندگانشان 
با دولت مطرح کنند و اگر به نتیجه نرســیدند به مراجع 
بالاتر، از جمله رهبر انقلاب، مراجعه کنند و تصمیم گیری 
را به مقامات عالی واگذار کنند اما این کار صورت نگرفت.

نکتــه دوم؛ آن طــور که گفته 
شــده اســت، رهبر انقلاب از این 
بنابراین،  نداشــتند.  خبــر  حرکت 
دانشــجویان از رهبر انقلاب پیشی 
و سبقت گرفتند. بر اساس موازین 
دینی، نباید از پیامبر و امام پیشــی 
گرفت و بلکه باید پشت ســر آنان 
حرکت کرد؛درست است که رهبر 
انقلاب، کمی پس از این اتفاق آن 
را تأیید کردند ولی از پیش موافق 
این حرکت نبودند و به دکتر یزدی 
گفتــه بودند که دانشــجویان را از 
ســفارت خارج  کنیــد. ولی توقف 

موجی که به راه افتاده بود، امکان پذیر نبود. زیرا پیشبرد 
انقلاب متکــی به جوانان بود و در صورت ایســتادن در 
مقابل این موج، حمایت جوانان و مردم انقلابی از دست 

می رفت.
نکته ســوم؛ اقدام دانشــجویان ورود بــه یک بازی 
شطرنج بود. در شــرایط فوق العاده پیچیده، حرکت اول 
برای کسی که بخواهد شــطرنج بازی کند مهم نیست، 
بلکه باید تا اتمام بازی، همه امکانات را از پیش بررسی 
کند و بــه  گونه ای قدم بردارد که به نتیجه برســد. ولی 
در ایــن مورد، اقــدام درســتی انجام نگرفــت. بعدها، 
کسانی که در این اقدام شــرکت داشتند، می گفتند فقط 
می خواستیم ســه، چهار روز سفارت را در دست بگیریم 
و ســپس گروگان ها را آزاد کنیم ولــی در مدت ۴۴۴ روز 
این کار صورت نگرفت. آنان گام های بعدی را نتوانستند 
پیش بینــی کنند و در نتیجه یک جریــان دراز مدت پیش 

آمد.
پس از استعفای دولت موقت، گفته می شد که تنها 
عامل استعفای دولت مسئله تسخیر سفارت آمریکا بوده 
اســت، در صورتی که نارضایتی دولت از اوضاع و احوال 

مدت ها پیش از آن شروع شده بود.
در خاطراتــی کــه گفته یــا نوشــته ام (از جمله در 
میزگردی در مســجد الرحمان)، اولیــن نامه اعتراضی 
دولت در خرداد یا تیرماه ســال ٥۸ به خط من نوشــته 
شــد و افراد خارج از دولت از محتویاتش با خبر نبودند. 
مهم ترین شــکایتی که مهندس بــازرگان روی آن تأکید 
داشــت، تعدد مراکز تصمیم گیری بود، یعنی دولت تنها 
مجری برنامه ها نبود و عوامل مختلف دخالت می کردند 
و اجازه نمی دادند که دولت کارش را به درســتی انجام 
دهد. در ملاقات هــای هیئت دولت با امــام در قم، این 
موضوع مطرح می شــد و آن نامه هم نوشــته شــد که 
در واقع نوعی اخطار و هشدار بود که بدان گونه نمی توان 
ادامه داد. حتی به رهبر انقلاب پیشــنهاد شده بود که از 
قم به تهران بیایند و خودشان فرمان را به دست بگیرند یا 
کار به دست کسانی که به آنان اعتماد دارند، سپرده شود.
در آن زمــان، این موضوع پذیرفته نشــد و اختلافات 
ادامه یافت. البته میانجیگری هایی صورت گرفت و قرار 
شد که افرادی از شورای انقلاب به 
دولت موقت یا از دولت به شــورا 
صورت  جابه جایی هایی  و  برونــد 
گیرد تا تصادم ها کمتر شود. پیش 
از اتفاقات ۱۳ آبان ٥۸، در ســفری 
که نخســت وزیر و دو نفر از وزیران 
دولــت موقــت برای شــرکت در 
جشن ســالگرد انقلاب الجزایر به 
آن کشــور رفته بودند و با مقامات 
داشــتند،  گفت وگو  هم  آمریکایی 
به دولت هجمه وارد شد که نباید 
این کار بدون اجازه رهبری صورت 
می گرفــت. مهندس بــازرگان در 
پاســخ گفته بود: «نخســت وزیری که نتواند با ســفیر یا 
وزیری ملاقات کند و اختیاری نداشــته باشــد، برای لای 
جرز خوب است». پس از اشغال سفارت آمریکا، حملات 
شدت یافت و عملا امکان فعالیت دولت وجود نداشت. 
برخــی از وزیران را به وزارتخانه ها راه نمی دادند و رادیو 
و تلویزیون انواع حملات را انجام می داد. اعضای دولت 
موقت متوجه شدند که با این جریانات، ادامه فعالیت در 
راستای منافع ملی نیســت و عنان کار به دست دیگران 
افتاده اســت. مهندس بازرگان در مشورتی با وزیران، به 
این نتیجه رســیدند که اســتعفانامه نهایی را بنویسند. 
آن نامــه را نیز بنــده به قم بــردم اما برخــلاف دفعه 
پیش، امکان دیدار رهبر انقــلاب را پیدا نکردم و یکی از 
اعضــای دفتر نامه را از من گرفتند. به طوری که شــنیده 
شــد  روز بعد، آقایان دکتر بهشتی، هاشمی رفسنجانی و 
موســوی اردبیلی به قم رفتند تا با رهبر انقلاب مشورت 
کنند. در نهایت، تصمیم گرفته شد که استعفا را نپذیرند. 
قرار شد که آقایان به تهران برگردند و از دولت بخواهند 
که ادامه دهد ولی در مسیر قم به تهران از رادیو شنیدند 
که دولت اســتعفا کرده است. آقایان برای کسب نظر به 

قم برگشتند ولی مشخص شــد که دیگر فایده ای ندارد. 
روز بعد، چند نفر از وزیران در دفتر نخســت وزیری جمع 
شــدند و هنگامی که خبر قبول استعفا رسما اعلام شد، 
مهندس بازرگان اظهار خوشــحالی کرد و گفت: «راحت 
شــدیم». بعدا از شــورای انقلاب از بازرگان پرسیدند که 
اگــر بخواهند از افرادی برای همــکاری دعوت کنند، آیا 
می پذیــرد؟ او گفته بود   هر کس که با او بیعتی داشــته 
است آن را پس می گیرد. اما آنها می خواستند که بازرگان 

در شورای انقلاب بماند.
هرمیداس باونــد: آنهــا فکــر می کردنــد رویــدادی 
یک هفته ای باشــد. حتی کشــورهای بلوک شرق هم 
از ایــن اقدام حمایت نکردند و مورد تأییدشــان نبود. 
نمایندگان وقت ایرانی، تصمیمات و جهان بینی دقیقی 
نداشــتند، اما در میان آنها شهید بهشتی فعال تر بود. 
فرایند این اقدام به نفع ایران تمام نشــد و به اعتبار و 
شهرت تاریخی کشــور لطمه زد. همه فکر می کردند 
این اقدام کوتاه مدت است و در ظاهر قرار بود چند روز 
باشــد که ۴۴۴ روز طول کشید. دانشجویان خط امام، 
مطمئنا خودســرانه این اقدام را انجــام ندادند، آنها 
تبدیل به یک قهرمان سیاســی اجتماعی شدند. عدم 
توجه به این موضوع مصونیت نمایندگان در کشورها 

به اعتبار تاریخی ایران لطمه زد.
نکته دیگر اینکه  آمریکا می خواست به صورت نظامی 
با ایران برخورد کند و خداراشکر انجام نگرفت و جامعه 

بین المللی تأیید نکرد.
محمد جواد مظفــر: فضای انقلابی، شــرایطی ایجاد 
می کند که همه با هم به یک سمت و ســو سوق پیدا 
می کننــد. فکر و اندیشــه مانند تنفس هــوای تهران 
است، همه ما به نسبت اینکه کجای تهران قرار داریم 
بالاخره کم یا زیاد از این هوا تنفس می کنیم. ما کاملا 
از تصمیم دانشــجویان دانشــگاه فنی و پلی تکنیک 
بی اطلاع بودیم. تصمیممان چیز دیگری بود. خاطرم 
هســت با بچه ها خندیدیم و می گفتیم فردا مهندس 

بازرگان همه ما را زندانی می کند.
صحبت شــد که هر کس مســئولیت چه کاری را بر 
عهده بگیرد. آن شب ها، شــب هایی بود که دانشجویان 
هتل ها را اشــغال کردند. یکی از دوستان به من تلفن زد 
و گفت: آن کاری که قرار اســت انجام شــود، فردا صبح 
صورت می پذیرد، شــما صبح به نمازخانه دانشگاه فنی 
یا همان جایی که قرار بود، بیایید. من متأهل بودم و یک 
دختر داشتم. به همسرم گفتم با ماشین به سفارت برویم.
رفتیــم، هر چه انتظار کشــیدیم نیامدنــد. به خیابان 
مطهری به ســمت بزرگــراه رفتیم. از رادیو شــنیدم که 
گفت توجه توجه! عده ای از دانشــجویان وارد ســفارت 
آمریکا شدند. به سرعت دور زدم و برگشتم. نصف ماشین 
را داخل پیاده رو جلوی در ســفارت بردم. بچه ها داخل 
بودند و نرده ها بســته بود. یکــی از بچه ها از داخل آمد، 
می خواست  پارچه «االله اکبر، خمینی رهبر» را نصب کند. 
چون او داخل بود و من بیــرون، کمک کردم تا پارچه را 
نصــب کنیم. در همین حال اکیپ تلویزیون از راه رســید. 
تنها ســوژه من بودم. یک لانگ شــات از بچه های داخل 
سفارت گرفتند. اما بقیه فیلم از من بود که در حال نصب 
پارچه روی نرده ســفارت بودم. بنابراین اولین فیلمی که 
روی ماهواره های جهانی رفت، همین بود در حالی که من 
اصلا داخل سفارت نبودم و در پیاده رو بودم. گفتم اطلاع 
دهند من آمده ام و در را باز کردند. خانم و بچه ام به خانه 

بازگشتند و من به داخل رفتم.
اتفاقی می افتد و بعدها به یک حادثه بزرگ تاریخ ساز 
تبدیل می شــود، در آن زمان از اینکه چــه کاری کردیم، 
درکــی نداشــتیم. راه می رفتیــم و اتاق به اتاق تماشــا 
می کردیم. شــب روی صندلی ها می نشســتیم و حرف 
می زدیم. صبح فردای آن روز، جمعیت عظیمی از جمله 
بچه های مجاهدین خلق جمع شدند و شعار می دادند و 
می گفتند حتما باید داخل سفارت شویم وگرنه شما این 

مبارزه ضد امپریالیسمی را نمی توانید انجام دهید.
ادامه در صفحه ۴

میزگردی با حضور هرمیداس باوند، جواد مظفر  و ابوالفضل بازرگان

چهل سالگی «۴۴۴ روز»
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توسعه ناپایدار
 ۴ سال بعد از پلاسکو

 از کارهایــی کــه در همیــن چهــار ســال بعد از 
آتش سوزی پلاسکو انجام شد، تکمیل برج های دوقلوی 
ولنجک در شــمالی ترین بخش این ناحیــه و در حریم 
رودخانه ولنجک نیز هســت. در این محل دو ساختمان 
۲۰ طبقه دقیقا روی گسل فعال شمال تهران احداث و 
تکمیل شد. این موارد نشان می دهد که حادثه پلاسکو 
گرچه مدتی به توجه عمومی به مسئله ایمنی انجامید 
و ایثارگری آتش نشــانان توجهی بحق ســتایش آمیز از 
همشهریان برانگیخت، ولی بر روند توسعه شهر تهران 
و اســتان تهران اثری نگذاشــته و توسعه ای همچنان 

ناپایدار و ناایمن در این شهر ادامه یافته است.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله

ادامه از صفحه اول

  شرق: درســت در چنین روزی، ۴۰ ســال از پایان 
گروگان گیری در ســفارت آمریکا در ایران و آزادی 
۵۲ گروگان آن می گذرد. در این ســال ها برای این 
واقعه تاریخی، فیلم، مســتند و کتاب های بسیاری 
در هر دو کشــور تولید شــده که نمونه آخر آن در 
ایران، کتاب «مهمان انقلاب» نوشــته کاترین کوب 
اســت. او یکــی از ۵۲ گروگان ســفارت آمریکا در 
تهــران بود که بعد از ۴۴۴ روز در ۳۰ دی ۱۳۵۹به 
آمریکا بازگشــت و چندی بعــد خاطرات خود را با 
عنوان «مهمان انقلاب» منتشــر کرد. او چهار ماه 
قبل از ۱۳ آبان ۵۸، زمانی که تازه ســفارت آمریکا 
در ایران بازگشــایی شــده بــود، به تهــران آمد تا 
انجمن ایران و آمریکا را دوباره راه بیندازد. او که با 
علاقه خود و دیدن تحولات بعد از پیروزی انقلاب 
به ایران آمده بود، یک روز بعد از اشــغال سفارت 
در دفتر انجمن دستگیر و به سفارت برده شد. کوب 
در این کتاب ماجرای با خبر شدن از اشغال سفارت 
را این گونه بیــان می کند: ســاعت یازده و نیم، روز 
چهار نوامبر ۱۹۷۹[۱۳ آبان ۱۳۵۸]. اِوا رشته کلام 
را قطع کرد. «ببخشــید خانوم کوب، فکر می کنم 
بهتره این تلفن را جواب بدید». کمی دستپاچه به 
نظر می رســید؛ گرچه فهمیده بــودم که ایرانی ها 

مردمان بســیار حساسی هستند و 
می شوند.  هیجان زده  به ســرعت 
تلفن را برداشــتم و گفتم: «سلام، 
کوب هســتم. حالتون چطوره؟» 
هیئت مدیــره  اعضــای  از  یکــی 
انجمــن ایران و آمریــکا بود؛ یک 
ایرانی. احوالپرســی های معمول 
ایــن کشــور رد و بــدل شــد، اما 
کلمات بعدی او مثــل یخی بود 
که بر سرم بریزند؛ «خبر دارید که 
به سفارت حمله شده؟». با توجه 
بــه اینکه بحــث میــان کارکنان 

همچنان ادامه داشــت، با احتیــاط گفتم: «خیر». 
ســر و صدای زیاد ترافیک خیابان، دو طبقه پایین تر 
از دفتر، هیچ نشــانه ای نداشــت از اینکه در شهر 
اتفاقی در حال وقوع باشــد. «چه اتفاقی افتاده؟ 
می تونید جزئیاتش رو بهم بگید؟» «راســتش نه. 
اما می خواســتم در جریــان باشــید. لطفا خیلی 
مراقب باشــید» و تماس قطع شــد. کوب در این 
کتاب مانند چشم خواننده عمل می کند که تلاش 
دارد همــه زوایای اتفاق را ببیند و چیزی را از قلم 
نیندازد؛ از رنگ و نوع پوشــش آدم ها گرفته تا نوع 

روابط و احساســات گروگان گیران 
و گروگان هــا. او در جایی از کتاب 
کوچکــی،  «دختــر  می نویســد: 
حــدودا ۱۸ســاله، غرق شــور و 
حرارت و از اشغال سفارت بسیار 
هیجان زده بود. عاشق این بود که 
به اتــاق من بیاید و با من مکالمه 
انگلیسی کند؛ برای این کار راجع 
به هر چیزی حــرف می زد. عصر 
روز ســوم یــا چهارم اســارتمان، 
با چشــمانی ســرخ از بی خوابی، 
ســروکله اش پیــدا شــد. از بس 
داد زده بــود، صدایش کاملا گرفته بود. لباســش 
لک و پاره و دستانش چرک بود. اما در پوست خود 
نمی گنجیــد. همین طور که حرف مــی زد، از روی 
یک مبل روی دیگر می نشســت، بعــد روی زمین 
می نشست و زانوهایش را تا زیر چانه بالا می آورد، 
بعد روی زانویش می ایســتاد تــا منظور را با تأکید 
بیــان کند. دســت هایش را تند تند تــکان می داد، 
حرکاتش شتاب زده بود، خیالبافی می کرد و کثیف 
بود، بســیار کثیف. من، که نمی توانســتم نقشم را 
در خانه خودمان در ســمت خواهــر بزرگ تر کنار 

بگذارم، با او بگو مگو کردم کــه باید قدری آرام تر 
باشد، کمی بخوابد و حمام کند». کاترین کوب، در 
تمام طول کتاب به همین صورت به بیان جزئیات 
می پردازد و روایت آن ۴۴۴ روز پر فرازو نشیب را به 
گونه ای احساسی بیان می کند که گویی نه در میان 
یــک اتفاق مهم و تاریخی در کشــوری دیگر بلکه 
آن را از تلویزیــون خانه خود دیده اســت.کارتین 
کوب که جزء چند گروگان زن در حمله به سفارت 
آمریکاســت، بــا واگویــی خاطرات تــلاش کرده 
تصویری عادلانه از اتفاقــات آن روزگار ارائه دهد 
و ماجراها را تــا پایان گروگان گیری و ترک تهران و 
رســیدن به وطن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا با 
جزئیات بیان می کند. او که به شدت مذهبی است، 
در نهایت کتاب را با رفتن به کلیســا و دعا به پایان 
می بــرد. از ترجمه روان و ســلیس ایــن کتاب نیز 
نباید غافل ماند؛ رامین ناصر نصیر که او را به عنوان 
بازیگر تلویزیون می شناسیم، ترجمه کتاب را انجام 
داده و در اولیــن تجربــه خود به خوبی توانســته 
حال و هوای آن روزها و احساســات کاترین کوب را 
به خواننــده منتقل کند. کتــاب «مهمان انقلاب» 
توسط نشر چشمه، در ۳۲۲ صفحه و با قیمت ۶۵ 

هزار تومان چاپ و پخش شده است.

نقدی بر کتاب «مهمان انقلاب»
سفارت از نگاه خانم مدیر


